
ــکا در  ــن و آمری ــورد رقابــت نظامــی چی ــک حقیقــت اســتراتژیک در م ی
ایــن قــرن وجــود دارد. باتوجه بــه تاریــخ روابــط چیــن و آمریــکا، بــه نظــر 
کــه دوران  ابهــت  قــدرت هژمــون آمریــکا  می رســد بهتــر اســت بپذیریــم 
فروریختــه اســت. براین اســاس آمریــکا مجبــور شــده اســت از اســتراتژی 
ــد؛  کن ــینی  ــی عقب نش ــمت بازدارندگ ــه س ــه، ب ــری و غلب ــر برت ــی ب مبتن
بنابرایــن شــاهد یــک دگرگونــی در محیــط امنیتــی بین الملــل هســتیم. 
دهه هــا بــود کــه آمریــکا از برتری غالــب در تمامی گســتره های عملیاتی 
برخــوردار بــود و در فضــای ایــن هژمــون، قدرت نمایــی می کــرد. در ایــن 
میــان، دریــای چیــن جنوبــی بــه یکــی از نقــاط عطــف در قدرت نمایــی 
و تهدیــد میــان چیــن و آمریــکا تبدیــل شــده بــود و محاســبات بــه دســت 
آوردن قــدرت در دریــای چیــن جنوبــی، در واقعیــت بــه خدمــت بــه 

منافــع ملــی و ژئوپلیتیکــی دولت هــا تبدیــل شــده اســت.

افسانه خسروی

حرص قدرت نمایی آمریکا
  در دریای چین جنوبی

دکتری روابط بین الملل
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چارچوب نظری 
یکی از مهم ترین فرضیه¬های واقع گرایان این است 
که دولت ها جز به دست آوردن هرچه بیشتر قدرت، 
چاره دیگری ندارند و دولت ها تنها به وسیله قدرت 
می توانند از خود محافظت کنند و امنیت و رفاه اتباع 
خود را ارتقا بخشند. بدین ترتیب، قدرت وسیله ای 
برای رسیدن به یک هدف و خود نیز یک هدف است؛ 
چراکه دست کم در کوتاه مدت، دولت ها تنها به وسیله 
قدرت است که به خوبی می توانند سایر اهداف خویش 
کنند. واقع گرایان هرچند  مانند رفاه و صلح را دنبال 
می پذیرند که حرص قدرت تنها ویژگی مهم سیاست 
بین الملل نیست اما آن را انگیزه اصلی دولت ها قلمداد 

می کنند )شیهان: 1388(.
 بنابراین واقع گرایان، قدرت را به منزله مفهوم بنیادی 
روابط بین الملل تلقی می کنند که نقشی همانند مفهوم 
انرژی در فیزیک را ایفا می کند. سیاست بین الملل 
که مورگنتا تصریح می کند، مانند انواع  همان طور 
کشمکش بر سر قدرت رئالیسم و  سیاست، مبارزه و 
افزایش قدرت رقیب خود به تنهایی به معنای افزایش 
که  تهدید است. در سیاست خارجی واقع گرا، ازآنجا
کشورها  رشد هر قدرتی خطری بالقوه تلقی می شود، 
گر  تاش می کنند مانع رشد دیگر قدرت ها شوند و ا
یــادی دســت یابد، دیگر  کشوری به قــدرت نسبی ز

کشورها علیه وی به پا خواهند خواست.
 به عبارت دیگر چــون دولــت هــا در بــرابــر تهدیدات 
کنش  مشهود برای وضع موجود، به سرعت از خود وا
نشان می دهند، بیشینه ساختن قــدرت درنهایت 
موجب نقض غرض می شود. پروفسور استفن والت 
که بر روی نظریه موازنه قوا انجام  بر اساس اصاحاتی 

کرد. بر پایه این  داد، نظریه موازنه تهدید خود را مطرح 
نظریه، دولت ها در وضعیت آنارشی برای حفاظت  از 
خود، اتحاد تشکیل می دهند. از نظر والت، عملکرد 

دولت ها به وسیله چندین عامل مشخص می شود.
 نخست آنکه دولت ها بر اساس تهدیداتی که برداشت 
می کنند، عمل می کنند و در مرحله دوم، قدرت 
یگران در صحنه بین الملل، یک رکن مهم  دیگر باز
در محاسبات آن ها به حساب می آید؛ بنابراین قدرت 
که در چه مکان جغرافیایی،  یگران را بر این مبنا  باز
توانایی انجام چه عملی و یا اینکه چگونه از توانایی 
کنند )می تواند مایه دردســر یا امتیاز  خود استفاده 
شود(. بر همین مبنا پروفسور والت نتیجه می گیرد 
که تهدیدات دولت ها نسبت به یکدیگر می تواند از 
که عبارت اند از: 1- قدرت  چهار منبع نشئت بگیرد 
کل 2- مجاورت جغرافیایی 3- قدرت تهاجمی 4- 
که داشتن یکی از این نشانه¬ها نیز  نیات تهاجمی  

گردد. می تواند منبع تهدید و مانورهای نظامی 
رقابت استراتژیک بر دریای چین جنوبی

دریای جنوبی چین، دریایی حاشیه ای است که بخشی 
از اقیانوس آرام به شمار می آید و ناحیه ای در حدود 
کیلومترمربع از سنگاپور تا تنگه تایوان  3.5 میلیون 
یا پس از پنج اقیانوس جهان،  را در برمی گیرد. این در
یایی جهان است. جزیره های  بزرگ ترین ناحیه در
واقع بر دریای جنوبی چین و همچنین خود دریا، مورد 
کشورهای مختلف هستند؛ به همین علت  جدال 
کار  یا به  حتی نام های متفاوتی برای اشاره به این در
می رود که البته »دریای جنوبی چین« نام پذیرفته شده 
بین المللی، دست¬کم در زبان انگلیسی و زبان های 
اروپایی است. چین مدعی مالکیت مطلق بر 80% آن 
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یتنام، مالزی، برونئی،  را دارد؛ ازاین رو با فیلیپین، و
اندونزی و تایوان اختاف دارد.

یای جنوب چین، از اهمیت ویژه ای نه تنها برای  در
آسیای جنوب شرقی بلکه برای تمام جامعه بین المللی 
یا یکی از راه های مهم  برخوردار است. آب های این در
یای  کشتیرانی جهان است. بر اساس مطالعات، در
جنوب چین به صورت بالقوه سرشار از منابع انرژی، 
شامل نفت و گاز طبیعی است. این دریا منبع اساسی 
کشورهای درحال توسعه مشتاق  هیدروکربن بــرای 

انرژی منطقه است. 
یــای جنوب چین، با وسعتی معادل حدود 9.5  در
میلیون کیلومترمربع، مورد ادعای چین، تایوان، ویتنام، 
فیلیپین، مالزی و برونتی است. دریای جنوبی بیش 

که بیشتر  از 258 جزیره صخره ای، مرجانی و... دارد 
آن ها خالی از سکنه هستند. تعداد زیادی از آنان با 

یا پدیدار و ناپدید می شوند. جزرومد در
کشورها، شیوه های مختلفی را برای  هر یک از این 
کاربرد  گرفته اند؛ از  کــار  کمیت خــود به  اعمال حا
نظامی گرفته تا برافراشتن پرچم، اشغال جزایر، ساخت 
امکانات، ایجاد ساختارها و نشانه گذاری جزایر. هر 
یخ خود را برای دفاع از مالکیت جزایر ارائه  کشور تار
می دهد. مسئله دشوار این است که جمهوری خلق 
کشورهای  چین و همچنین تایوان تقریباً با تمامی 
مدعی، اختاف سرزمینی دارند و با ترسیم »خطوط 10 
گانه« بر کل منطقه، ادعا دارند و هیچ ادعای دیگری 

را نمی پذیرند )فتح آبادی، رمضانی،1396: 67(.
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با ورود ناوهای جنگی آمریکا به  آب های جنوب چین،  
به نظر می رسد خطر دامــن زدن به تنش با چین، در 
رقابت استراتژیک میان دو کشور، حرص قدرت نمایی 
و افزایش تهدیدات نظامی بروز کند. چینی که این گونه 
کمیت و امنیت خود می خواند،  عملیات را نقض حا
که این  در مقابل ایــالات متحده آمریکا ادعــا دارد 
عملیات نشان دهنده قابلیت های ایالات متحده 
یایی و عملیاتی آمریکا بر اساس قوانین  هوایی، در

بین الملل است. 
یاده خواهانه در مورد  رویدادهای جاری و ادعاهای ز
حریم آبی، هیچ اهمیتی در این باره ندارند. همچنین 
یایی آمریکا افزود: این تاش ها  ی در سخنگوی نیرو
تعهد پایدار آمریکا در مورد ایستادگی برای تحقق حق 
کار در هر جایی  همه ملت ها برای پرواز، کشتیرانی و 
که قوانین بین المللی اجازه می دهد را نشان می دهد. 
کشورهای  یا و  کل در جمهوری خلق چین تقریباً بر 
ویتنام، فیلیپین، مالزی، برونئی و تایوان و بر هر یک 
از بخش هایی از آن ادعای مالکیت دارند، همچنین 
گاز اسپراتلی  کشورها بر سر جزایر غنی از نفت و  این 

و پارسل اختاف دارند.
یا را از آب هــای بین المللی  ایــالات متحده، این در
می داند و بر حق قانونی کشتی ها و زیر دریایی هایش 
کید دارد و مخالف ساخت  در رفت وآمد در این دریا تأ
یایی توسط چین در این آبراهه است؛  تأسیسات در
کنش منفی چین روبه¬رو  که همواره با وا موضوعی 
یای  شده است. چین مدعی مناطق وسیعی از در
چین جنوبی است که با مناطق انحصاری اقتصادی 
ویتنام، مالزی، برونئی، اندونزی و فیلیپین همپوشانی 
دارد. تریلیون ها دلار، تجارت سالانه از راه این آبراه 

که شامل مناطق غنی ماهیگیری و  جریان می یابد 
گازی نیز می شود. میدان¬های 

گذشته  گر به بررسی سطح روابط این دو دولت در  ا
بپردازیم، رویکرد تنش آمیز توأم با رقابت ژئوپلیتیکی 
آن ها قابل درک خواهد بود. روابط بین آمریکا و چین 
کمونیستی، فرازوفرودهای زیادی را  از بعد از انقاب 
تجربه کرده است. در دوره اول، بعد از جنگ جهانی، 
سرشار از تضاد ایدئولوژیک و رقابت شدید استراتژیک 
گفت توأم  بود. بین سال های 1949 تا 1979 می توان 

با رقابت و خصمانه بود.
 در دوره دوم شاهد تاش هایی برای مقاصد مشترک 
بودیم که در این دوران که تا سال 1989 ادامه داشت، 
تماس های دیپلماتیک به علت ضرورت های ژئوپلیتیکی 
برقرار شد اما روابط اقتصادی و گسترش روابط تجاری 
از سال 1989 تا سال 2001 به طورجدی در ساختار 
سیاست خارجی نمایان شد. عضویت در سازمان 
تجارت جهانی و برقراری روابط عادی ادامه داشت 
تا با حادثه ای که در سال 2001 تا 2010 منجر به اعتماد 
بیشتر در سطح روابط شد و با ایجاد هماهنگی بیشتر 
برای مقابله با تروریستم ادامه یافت. می توان گفت از 
سال 2010 شاهد افزایش قدرت نمایی میان آمریکا و 

چین هستیم. 
در دیدگاه واقع گرایی، افزایش قدرت، هدف اصلی 
کشورها در سیاست بین الملل است که می تواند ضامن 
امنیت و بقای آن کشور باشد. آمریکا به عنوان دولت 
پیشرو در محیط بین المللی، دارای منافعی است که 
افزایش قدرت دولت های هم تراز و نزدیک به آمریکا 
می تواند جایگاه آمریکا را دچار خدشه کند. به همین 
منظور، آمریکا در مقابل چین، دست به اقدامات 
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بازدارنده می زند که سیاست گرفته شده توسط آمریکا، 
موسوم به آسیا محوری ذیل همین اقدامات بازدارنده 

تعریف می شود. 
به عبارت دیگر، مهم ترین چالش های ایالات متحده 
برای جلوگیری از ظهور چین به عنوان دولت پیشرو 
بعدی و تصاحب جایگاه ایالات متحده، همان ابعاد 
استراتژیک رقابت چین و آمریکا هستند. بدین معنا که 
این عرصه ها به عنوان مسیرهای رشد چشمگیر قدرت 
چین هستند که سیطره آمریکا را بر جهان به عنوان یک 

هژمون و یا قدرت برتر، آشکارا به چالش می کشند.

نتیجه گیری 
تغییر سیاست خارجی آمریکا در رویارویی با چین، 
بعد از 2010 ناشی از احساس خطر آمریکا در قبال 
گرفتن چین اســت. آمریکا به عنوان دولت  قــدرت 
پیشرو در محیط جهانی، پیشرو بــودن، امنیت و 
منافع خود را در جلوگیری از افزایش قدرت روزافزون 
که می تواند در آینده، زمینه  چین می داند. قدرتی 
جایگزینی چین به جای آمریکا به عنوان قدرت برتر 
کنار  جهانی را فراهم آورد. رشد قدرت اقتصادی در 
رشد قدرت نظامی و صرف بودجه های کان در این 
زمینه می تواند نشانه های معناداری برای تحلیلگران 
باشد؛ رشد قدرت نظامی چین نیز در دوره اخیر، بسیار 
گفت تحرکات نظامی  پرشتاب بوده است. می توان 
چین به گونه ای است که سبب شده است در گزارش 
استراتژی دفاعی آمریکا در ژانویه ٢٠١٢ به شکل عمده 
به بررسی چگونگی برخورد آمریکا با تهدیدهای آینده 

چین پرداخته شود. 
در حال حاضر در یک فرایند منطقی، چین به موازات 
افزایش رشد اقتصادی،  به ارتقای صنایع نظامی خویش، 

توجه زیادی نموده است. منطقه حساس دریای چین 
جنوبی، مرکز رقابت استراتژیک برای حرص قدرت و 

تهدید میان آمریکا و چین است.
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